عزیزان من: 


صبحي زود پیش از طلوع خورشید, مردي ماهیگیر به رودخانه رسید. در 
ساحل به چيزي برخورد کرد که , به نظر کیسه اي از. سنک می آمد. 


کیسه را برداشت, تورش را کناري نهاد و در ساحل منتظر طلوع خورشید 


او منتظر دمیدن شفق بود تا کار روزانه اش را شروع کند. با تنبلي. نگ 

از آن کیسه در آورد و به میان رودخانه ي آرام پرتاب کرد. سپس سنگي دیگر 

انداخت و يكي دیگر- در سکوت بامدادي صداي برخورد سنگ با آب برایش خوشایند 
د, پس يكي يكي سنگ ها را به درون رودخانه پرتاب کرد 


خورشید به آرامي بالا مي آمد. تا اين وقت او تمام سنگ هاي آن کیسه را به 
جز يکي که در کف دست نگه داشته بود, به میان رودخانه انداخته بود. ۳ 


نور خورشید به آنچه که در دست داشت نگاه کرد, قلبش تقریباً ایستاد, نفسش بند 
آمده بود! يك قطعه الماس در دست داشت. او يك کیسه از اين الماس ها را به 


رودخانه پرتاب کرده بود, 


این آخرینش است که در دست دارد. فریاد کشید. گریه کرد. او اتفاقي به 
چنین گنجینه اي برخورد کرده بود. 


ولي در تاريکي. ناخواسته, تمامش ۳ دور انداخته بود. 


به نوعي: ماهیگیر خوش اقبال بود, هنوز يکي باقي مانده بود. پیش از اینکه 
این يکي را نیز دور بیندازد. نور دمیده بود. 


مردم عموماً اینقدر هم خوش اقبال نیستند. تمام زندگیشان طي مي شود و 
خوزنتتید .هر کر هی دم -صیح ار کر در زرندکی آنان‌جارد تفن نود آن: شون هرک 
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قرا تمی رسد ونان تماق الشاشن هام زند کي را برعات کردم انده فداشتنه: اند که 
آن ها قلوه -سنگ 06010165 بودند. 


زندگي گنجینه اي گرانقیمت است., ولي ما هیچ كکاري به جز هدر دادن. 
اسراف و برباد دادنش ان انجام نمي دهیم. 


حتي پیش از این که بدانیم زندگي چیست. آن را هدر داده ایم. تقد کی دون 
تخربقگ آن جبري. که دز آن نتهان بودم: به بایان مین وسد _ چه رازي, يك سري. 
چه بهشتي, چه سروري, چه رهايي. 


در این سه روز اینده. مي خواهم نكاتي در مورد گنج هاي زندگي برایتان 


ولي براي كکساني که آن ها را قلوه سنگ فرض کرده اند اینکه چشم 
هایشان را باز کنند و ببینند که آن ها الماس هستند, بسیار دشوار است. و كساني 
که زندگیشان را در دورانداختن آن الماس ها به هدر داده اند رنجیده خواهند شد. 
اگر به آنان بگويي که آن ها الماس هستند و نه قلوه سنگ. آنان آتش خواهند 
گرفت, نه به این سیب که آنچه گفته مي شود نادرست است, بلکه به این سبب که 
این شانگر خهاي ایشان است: زبرا این .یه تاش ان می آوزد که چگونه کم ها 


پرارزشي را دورانداخته اند. 


ولي مهم نیست که چه مقدار از گنج از دست رفته, حتي اگر هنوز يك لحظه 
از زندگي باقي مانده باشد., بازهم چيزي 


مي تواند نجات بیابد.هنوز هم چيزي مي تواند شناخته شود, هنوز هم چيزي 


در جست و جوي زندگي, هرگز چنان دیر نیست که انسان احساس نوميدي 
۳ کند. 


ولي ما در جهل خود, در تاريكي خود, فرض کرده ایم که در زندگي هیچ چیز 
جز قلوه سنگ و سنگ وجود ندارد. 


آنان کنحت اف این فرصیه آتحرکت‌بازاساده اند شکست خویش را 
پاش از انکه طلاشی‌موای حست و خه آغاد کند دقع | رد 
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نخستین, پیش هشداري که مي خواستم در مورد چنین نوميدي و این فرضیه 
ی سنگ سنگ ها نیست. تتد کش 


در میان همین کثافت و قلوه سنگ, چيزهاي بسياري نهفته است. 


اگر چشمان درستير براي دیدن داشته باشي. خواهي دید که نردبام رسیدن 
به الوهیت نیز از همین زندگي برمي خیزد. 


در میان اين بدن خاكي که از خون است و گوشت و استخوان. چيزي نهفته 
که وراي این هاست. 


چيزي که ربطي به گوشت و پوست و استخوان ندارد. در همین بدن __ که 
امروز زاده شده و فردا مي میرد. 


به خاك بازمي گردد ۲ 
0 


آن بي شکل, در شکل زندگي مي کند و آن ناديدني, در ديدني منزل دارد. 
در میان مه مرگ شعله ي جاودانگي نهفته است. در میان دود دنياي فاني. شعله 
ی آن: باقن تهفته است: توری که هر کر خاموشن تمن شود. 


ولي ما با دیدن دود عقب مي نشینیم و هرگز شعله را نمي یابیم. یا آنان که 
قدري بیشتر شجاعت دارند, قدري در میان دود جست و جو مي کنند. وی نان نیز 
درمیان دود گم مي شوند و به شعله نمي رسند. 


1 ین سفر اكتشافي به آن شعله ي وراي دود, به خود درون بدن و به الوهیت 
تک یم ها 


چگونه مي تواند محقق شود؟ 
من اين را در سه مرحله برایتان باز مي کنم. 
م ی ی ی 


هستیم کاشاست ول کردمر ار ۲ که رد کر ریت تقو فرح گنه یرت 
جو, بدون هیچ طلب و بدون هیچ اداركي از خودمان. 
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ما تنها فكري از پیش تعیین شده و از پیش متصور شده در مورد زندگي را 
درك کرده ایم 

ما هزاران سال است که يك چیز را چون ذکر مدام آموخته ایم: زندگي بي 
معني است., زندگي عبث است. زندگي رنج است. زندگي فقط براي ترك کردن آن 
خوب است ! اين ها از بس که تکرار شده, همچون صخره در وجودمان سخت شده 
است. به همین دلیل, زندگي شروع کرده به تبدیل شدن به يك رنج بزرگ و به نظر 
نت یر به این سبب. زندگي تمام خوشي. تمام عشق و تمام 

زيبايي اش را از دست داده است. انسان زشت گشته و به موجودي رنجور 
بدل شده است. 


و پس از پذیرفتن اينکه زندگي رنج و عبث است. ابداً جاي تعجب نیست اگر 
تلاش براي بامعناکردن آن نیز متوقف شود. اگر پذیرفته ياشي که زندگي زشت 
است: چرا به دنبال زيبايي دز آن بگردي؟ و وقتي انسان قویاً باور داشته باشد که 
زندگي فقط براي تارك دنیا شدن خوب است. آنوقنت:جه معتی دارد کهشعی کین 
آن را تزیین كني, تمیز كني و آن را پالایش كني و زیبا کني؟ 


ِ نگرش انسان ها به زندگي بي شباهت به نگرش آنان نسبت به اتاق انتظار 
ابستگاه قطار نیست. 


شخص مي داند که فقط چند ساعت در آنجا خواهد بود و به زودي حرکت 
خواهد کرد. اتاق انتظار چه اهميتي دارد؟ 


چه معنايي دارد؟ بنابراین هرکاري با آن هقف کت نمی کدی ار وا کتوفت 


زودي انجا را 
ما با زندگي همینگونه رفتار مي کنیم __ همچون يك منزلگاه موقتي. 


آنوقت نیاز په چست و جو براي خلق زيبايي و حقیقت در زندگي کجاست؟ 


مي خواهم به شما بگویم که ما به يقین از این زندگي خواهیم رفت, ولي 
هیچ راهي براي جدا شدن از خود زندگي وجود ندارد. ها این مترل:را ترك خواهیم 
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هستیم. مکان عوض مي شود منزل عوض مي شود, ولي زندگي؟ زندگي با ما 


ِ مم 
قظافا هیچ راهی بر ای علاضی ار آن‌توجوه نداوزه 


کته آنن یی کب با خایی با کباقاست اش یا وه انم خی 
عاشقانه در جايي که اقامت داشتیم خلق کرده ایم. .. نکته این نیست که ما در آنجا 
خواند, آمکای تراض سا مرا خرش بار کر اسنت. کننتف که آن:فترل 
را زیبا ساخته, به ظرفيتي براي یافتن زيبايي بیشتر دست يافته است. كکسي که 
حتي آن دقایق ۳ در اتاق انتظار با عشق گذرانده باشد, لیاقت دریافت عشقي 
گسترده تر را کسب کرده است. 


ما توسط کارهايي که مي کنیم شکل داده مي شویم. در نهایت. این اعمال 
ما است که 
ای 


کارهايي که مي کنيم, رفته رفته, خالق زندگي ها و روح هاي ما مي 
شوند. آنچه در زندگي انجام مي دهیم, تعیین مي کند که چگونه خودمان را خلق مي 
کنیم: رفتارضا دو زندکی تعبین, کننده ی تجهت: متفر روح ما است: زاهي که در آن 
پیش خواهد رفت, دنياهاي تازه اي که کشف خواهد کرد. 


۱ گر تا تاش کی ای را رها امس کارا او اس ایو این 
دیدگاه که زندکن عبت 9 بي معني است. اعتبار خودش را ازدست بدهد. آنوقت 


شاید این فکر که «زندگي يك رنج », نیز 
بفسنظر خطا بباید. 


آنوفت شاید بکر ش صد زند کی به: تظر ماخ غیر مدفبی رس 

ولي ما تاکنون به نام مذهب فقط انکار و نفي زندگي را آموخته ایم. تااینجاء 
واقعیت این است که کل مذهب فقط مرگ گرا بوده است و نه زندگي گرا.آنچه 
پیز از مرک می: آید همم توخه. آبست رنه انحفبیسش از مرت وفخود داروا 


تاکنون, دیدگاه مذهب این بوده که به مرگ حرمت نهد , نه به زندگي. 


در هیچ کجا حرمت به گل زندگي یافت نمي شود. 
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در همه جا فقط تحسین و تمجید از گل هاي مرده و پژمرده وجود دارد, گل 
هايي که به گور 


رفته اند. 


کت اه ام قوه شوت اب ارت کمن انس رک سای وه 
زشگادیه سر وان 


گويي آنچه که پیش از مرگ وجود دارد ابید مورد علاقه ي مذهب نیست. 


مي خواهم به شما بگویم که اگر قادر نباشید از آنچه که پیش از مرگ وجود 
0 هرگز قادر نخواهید بود از آنچه که پس از مرگ مي آید, مراقبت 
کننه آکز اتخشرا که ایتحاشت نیشن اهر ودرا ر یی معنن سین 


نمي توانیم هیچ ارزش و مقامي براي معني آنچه که پس از مرگ مي آید 
پرورش دهیم. 


آمادگي براي مرگ باید توسط تمام چيزهايي که در اینجا و دز آین تزتدکی 
وجود دارد صورت بگیرد. 


اگر دنيايي دیگر پس از مرگ وجود داشته باشد, درآنجا نیز ما فقط قادر 
ختواهیم ببود انچه.راکه در ایتجا ور این دنا شاخته انم بینتیم .ول خاکتون ها 
چيزي که تبلیغ شده, ترك کردن و وانهادن این دنیا بوده است. 


مي خواهم به شما بگویم که هیچ خدايي به جز خود زندگي وجود ندارد نمي 
تواند وجود داشته باشد. 


یا ای ها وتحربه کردن 
خود همین زندگي: نخستین گام براي رستگاري نهايي است. 


داده است. 


بااین حال, رویکرد انسان تا اين زمان دقیقاً مخالف اين بوده است. آن 
رویکرد به شما مي گوید که زندگي را ترك کنید. دنیا را وانهید. از شما نمي خواهد 
تا در زندگي جست و جو کنید. از شما درخواست نمي کند تا هنر زندگي کردن را 
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بیاموزید. آن روبکرد همچنین به شما نمي گوید که اینکه زندگي را چگونه احساس 
مي یکی فان دارد که جکوت به ان نگادرمی کید اکر رندگی مه زار 
تاريك ۵ هضییت ار می ایدهسیی روش تندکته کزدن کلط شماست: 


اگر بدانید که چط ور درست زندگي کنید, همین زندگي همچنین مي تواند 


من دین را هنر زندگي کردن مي خوانم. مذهب نفي و انکار زندگي نیست.: 
پلكاني است براي رفتن به ژرفاي زندگي. 


دین پشت کردن به زندگي نیست., بلکه بازکردن کامل چشم ها به زندگي 


۲ ت‌. 


دین فرار از زندگي نیست, دین نامي است براي دراغوش کشیدن زندگي به 


طور کا 
دین يعني رويارويي تمام با زندگي. 


شاید به سبب همین سوء تفسیرها باشد که فقط مردمان سالخورده علاقه 
اي به مذهب 
نشان مي دهند. 


به معابد و پرستشگاه ها بروید و فقط مردمان سالمند را در آن ها خواهید 
یافت. جوانان را در انجا نخواهید دید. چرا؟ فقط يك توضیح مي تواند وجود داشته 
باشد: تاامروز. مذاهب ما مذاهب مردمان سالخورده بوده اند, مذهب كساني که به 
مرگشان نزديك مي شوند. كساني که اينك ترس از مرگ آنان را دنبال مي کند و 
حالا به "پس از مرگ" علاقمند شده اند و مي خواهند بدانند که پس از مرگ چه 
چيزي وجود دارد. 


زندگي را 


تحت تاثیر قرار دهد؟ 


مذهبي که به مرگ مي اندیشد چگونه مي تواند اين دنیا را مذهبي کند؟ نمي 
تواند. 


حتي پس از پنج هزار سال اموزش مذهبي, دنیا از بي ديني به بي ديني 
بیشتر فرو مي رود. 


باوجودي که از نظر معابد و مساجد و کلیساها و کشیشان, آموزگاران و 
مرتاضان کمبودي در این سیاره وجود ندارد. ولي مردم ان قادر نبوده اند که 
مذهبي شوند. و قادر هم نخواهند بود, زیرا خود پایه ي مذهب اشتباه است. 


پایه ي مذهب, به جاي زندگي, مرگ شده است. 
به جاي گل هاي شکوفا, نقطه ي توجه مذهب. گور است. 


هیجان در اورد. 


در طول این سه روز مایلم مذهب زندگي را مورد بحث قرار دهم و براي 
این نیاز است که نخست يك نکته ي کليدي درك شود. تاکنون به جاي فهمیدن و 
اکتشاف نيروي جنسي, همه کار براي پنهان کردن. سرکوب و فراموشي این 
عبت اضای دی اسامش است و اترات ناسوت این اس رای 
قراضونتتی ه آنکار آن درس رآنین دیا تشر دم اشت: 


در زند کي معهولي انسان ها اعتصر مرکزی خیمست ؟ عتدا؟ رو ؟ حفیفت؟ 


نه. 

در هسته ي دروني انسان ها چیست؟ 

در ژرفاي قلب انسان __ كسي که هرگز در راه معنویت نبوده است و هیچ 
راه روحاني را نییموده است چیست؟ نیاییش؟ اخلاص ؟ نه, ابدا 2 


اگر به نيروي حياتي يك انسان معمولي بنگريم, نه خدا را خواهیم دید و نه 
اخلاص و نه نیايیش و نه عبادت و نه مراقبه. چيزي بسیار متفاوت را خواهیم دید. 


درعوض شناختن و درك آن نيروي حياتي, چيزي سرکوب شده است و يادي 
از ان نمي شود. 


وآن خشت که | کر هتسه ی درون آتسان داش عافیم تخلیلن. کتیم رد 
آنجا یافت خواهد شد؟ 
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براي لحظه اي انسان ها را کنار بگذارید. اگر به زندگي گیاهان و حیوانات 
نظر کنیم, در هسته دروني هرچیز چه خواهیم یافت؟ يك گیاه در اصل چه مي کند؟ 
تمام انرژي آن صرف تولید دانه هاي جدید مي شود. 


هاي جدید است. 


يك پرنده چه مي کند؟ يك حیوان چه مي کند؟ اگر از نزديك بق ای فت ناخ 
کنیم, درخواهیم یافت که فقط يك روند وجود دارد. تنهاً يك روند است که با تمام 
قلب به پیش مي رود. و این روند دایم خلقت است: تولید مثل. رستاخیز هميشگي 
ار 

گل ها تخم مي دهند. میوه ها تخم مي دهند. و این تخم ها چه مي کنند؟ 


مه به گیاهان تازه بدل مي شوند, به گل هاي جدید و به میوه هاي 
. اگر نگاه کنیم, زندگي يك روند بي پایان از تولید مثل است. زندگي يك 


همین در مورد انسان ها نیز صادق است. ما این روند انرژي را که پیوسته 
در تلاش تولید مثل است. سکس نام داده ایم. این نام گذاري نامي بد به این انرژي 
داده است: نوعي سرزنش. . این 2 نوعي احساس محکوم بودن به انسان القا مي 
کند. با تمام اين هاء, در انسان ها نیز, تلاشي مداوم براي ادامه ي زندگي وجود 
دارد. 


ما این را جنسیت يا سکس خوانده ایم. ولي این انرژي جنسي چیست؟ 


از زمان هاي دوردست, امواج اقیانوس بر ساحل ضربه مي زده اند. امواج 
وارد مي شوند, درهم مي شعنند و عقب مي نشینند. بازهم مي ایند. فرو مي 
شکنند و به عقب مي روند. 


زندگي نیز, در طول صدها هزار سال, به صورت امواج بي پایان ضربان 


داشته است. 


به نظر چنین مي آید که زندگي یقیناً مي خواهد به نقطه اي صعود کند. این 
اشتا توش ابن آمواه تور کی در ی تشد کی خراهد بو این سالانم 
برسند. ولي فقط با ساحل برخورد مي کنند و نابود مي شوند. 
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موج هاي تازه برمي خیزند. درهم مي شکنند و پایان مي گیرند. این 
اقیانوس زندگي میلیاردها سال است که در تپیدن است __ تلاش مي کند, بالا مي 


آید و هر روتشعه طمی کنه: 
چه مقصدي مي تواند در پشت آن وجود داشته باشد؟ 


به یقین چنین مي نماید که تلاشي براي رسیدن زندگي به اوج هاي بالاتر 
وجود دارد. 


تفا یه انظر في ,رسد که تلاتي رای وت زر فا تیف وجود:د ارو 
در این و یار ند کیت یف این که تا ای میت 
زندگي هاي بزرگتري 


متولد شوند. 


ديري نمي گذرد __ فقط چند صد هزار سال است __ که انسان ها روي 


زمین پدیدار شده اند. 


پیش از آن, فقط حیوانات وجود داشتند. و حیوانات نیز مدت هاي زيادي 
نیست که وجود دارند 


قبل ان دوراني بوده که هیچ حيواني وجود نداشته و فقط گیاهان وجود 


داشته اند. 
ی از ار زماني وجود داشته که حتي گیاهان نیز روي زمین نبوده اند. 
فقط کوهستان ها و صخره ها و رودها و اقیانوس ها. 


و این دنياي کوهستان ها و رودخانه ها و اقیانوس ها مشتاق چه جيزي 
بودند؟ 


این ها تلاش مي کردند تا گياهاني تولید کنند. و به تدریج. بسیار به تدریج, 
گیاهان وارد جهان هستي شدند. 


انرژي زندگي خودش را به شكلي تازه متجلي ساخت. آنکاه زهتن پوششي 
سبز پیدا کرد. 
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ولي همین گیاهان نیز زیاد به خودشان مشغول نبودند, خواست و شوق 
دروني آن ها براي جيزي والاتد بود. آن ها مشتاق بودند تأ حیوانات و پرندگان را 
تولید کنند. آنگاه حیوانات و پرندگان به دنياي وجود پا نهادند. 


مدت هاي مین کترهری زین بر آزران ها بود, ولي هنوز انسان ها در هیچ 
کجا مشهود نبودند 


و بااین وجود انسان ها هميشه آنجا بودند, به صورت بالقوم در حیوانات و 
تزنتد حان؛ مشتاق شکستن موانع و در تلاش براي زاده شدن. انگاه, در زمان 
مناسب خود, انسان ها وارد جهان هستي گشتند. 


جدید است. 


ما این تمایل را "سکس ": "نيروي جنسي" با "شهوت" خوانده ایم. 
ولي واقعا معناي این "شهوت" در اساسش چیست؟ 


معناي آن در اساس این است که انسان ها فقط نمي خواهند به خودشان 
ختم شوند. مي خواهند زندگیشان را ادامه بدهند. ولي چرا؟ آیا دلیلش مي تواند 
انن بانتد که ود روج انسحان سعی :ارو نه انسانی به‌تره امتانی مرری ره 
فراانسان تولد ببخشد؟ یقیناً چنین است. به یقین که روح انساني شوق يك انسان 
تهتی را دادن بل ویر عالاشر آنتیتضا ارسینوه ار باتانطلی۲ا رفراند راسشل: 
هميیشه يك افسانه, همچون رویا در قلب قلب انسان ها باقي مانده است: 


چگونه به يك انسان والاتر زندگي ببخشیم؟ 


ولي انسان بهتر چگونه زاده مي شود؟ __ هزاران سال است که ما خود 
انرژي تولید مثل را محکوم کرده ایم. 


ما به جاي حرمت نهادن به سکس از آن فحش و ناسزا ساخته ایم. ما حتي 
مي ترسیم در موردش حرف بزنیم- 


ِ ما طوري آن را پنهان کرده ایم که گويي وجود ندارد. گويي که جايي در 
زندگي ندارد. 


ندارد. 
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ولي ما آن را پوشانده و سرکوب کرده ایم. و انسان ها با پوشاندن و 
سرکوب آن از جنسیت رها نشده اند. 


معکوس دارد. 


برخي از شما نام قانون تاثیر معکوس ۳۹6۲۷۵۲56 0۴ 1,۵1۷ 1860 
1601 را که توسط دانشمند فرانسوي امیل کو 2016 11211 ثبت شده 


شنیده آید. مق نها تمه نوی عملی کی که تعکر ار هیر ناسین که فضه 
کرده ایم. 
بم 


كسي دوچرخه سواري یاد مي گیرد. جاده پهن و فراخ است. فقط صخره 
اي کوچك در کنار جاده قرار دارد. دوچرخه سوار از برخورد با آن صخره و زمین 
خوردن زهي آن مي ترسد. اختمال برخورد دوچرخه با آن سنگ يك در صد است 
ی 3 کتار آن‌ی. درد یه تیب رش دور که 
سوان به آن ژیادی توچه.مي 


آن سنگ در ذهن فرد بزرگ تر مي شود و باقي جاده محو مي شود. فرد 
هت ار هه تفص ی نون 


جلبش مي شود و در نهایت به آن برخورد مي کند. آوبا آن مان بنتری که 
شعت داشت از آن بر هید کند برخورومی کند. 


جاده زر و فراخ بود, پس حادثه چگونه رخ داد؟امیل کو که روانشناس 
بوده مي گوید که ذهن هاي ما توسط قانون تاثیر معکوس اداره مي شود. ما با 
همان چيزي برخورد مي کنیم که بسیار زیاد مراقب هستیم به آن برنخوریم, زیرا 
آکاهی ما فقطظ زوی: آن متمرکز من شود. 


در طول پنج هزار سال گذشته. انسان ها کوشیده اند تا خودشان را از 
نجات بدهند و نتیجه این است که در همه جا, در هر گوشه و زاویه با 
سکس برخورد مي کنند. قانون تاثیر معکوس روح انسان ها را به تسخیر در اورده 


آبا تاکنون مشاهده کرده اید که ذهن توسط همان چيزي که مي کوشد اتدان 
دوري کند, جذب و هیپنوتیزم مي شود؟ 
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وسواس جنسي مردم هستند. 


این جنبیت گرايي اقراظي و بیش اراد که در انسان هانوجود دارد بجه 
ي همان آموزش هاي غلط آنان است. 


امروزه ما از سخن گفتن در مورد سکس هم مي ترسیم. چرا ما این همه از 
این موضوع وحشت داریم؟ 


ترس از این است که با سخن گفتن در مورد سکس: مردم بیشتر وسواس 
آن را تیدا کنند, 


ی ۱ 
اشتباه است. 


معمولي و سالم در موردش داشته باشیم. 


زندگي بدون اعمال جنسي مي تواند در دنیا ته: و تور اند اشستان ها مي 
ان اتسات فاص با در وکام ی رس کانال هاي آن 
وستاخت کامل ساختار محکس است که می‌توانند از آنن نس رها کردند. نا 
نمي توانید با ببستن چشم هاي خود بر روي يك مشکل, خودتان را از آن آزاد 
گردانید. فقط يك انسان دیوانه مي تواند فکر کند که با بستن چشمانش. , دشمن 
ازبین خواهد رفت. شترمرغ در کویر چنین فکر مي کند. شترمرغ سرش را درون 
ماسه ها پنهان مي کند و چون دیکر نمي تواند دشمن را ببینفد, فکر مي 
دشمن وجود ندارد 


این نوع منطق براي شترمرغ قابل بخشش است. ولي در مورد انسان ها 


تاجايي که به سکس مربوط است. انسان تاکنون بهتر از شترمرغ عمل 
نکرده است. 


مردم مي پندارند که با ببستن چشم هایشان بر روي سکس با نادیده 
انگاشتن آن, سکس ازبین خواهد رفت. 
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اگر با بستن چشم ها چیزها ازبین مي رفتند, زندگي بسیار آسان مي بود. 
1 برعکس, 2 


ما چون احساس مي کنیم که نمي توانیم بر آن پیروز شویم, چشمان خود را 
بر روي آن مي بندیم. 


خاش را ند است. 


یراتخم نها خشهانتشن وان رف آن بنسه ست. بلکه وارد انواع جنگ ها 
با آن"شده است. 


نودوهشت درصد از بيماري هاي رواني انسان به سبب سرکوب نيروي 


در زن هاء 9 ۵ یضار هسام مزبوطظ چه آن. جه دلیل 


اگر مردم بسیار بي قرار هستند؛ بسیار برآشفته, بدبخت و رنجوراند, به اين 
سبب است که بدون درك این انرژي تیار قون درزندکن+ به آن-یشت کردم انند. ۰ و 
اين, سبب نتایج معکوس مي شود. 


اگر به ادبیات انسان ها نگاه کنیم... اگر يك موجود فضايي از کرات دبک 
بياید يا ميهماناني از کره ي ماه يا مریخ به اینجا بیایند و به ادبیات ما نگاه کنند, 


۳ضرا تما روتسا نها اشتان ها اشتکس انا شوم ات ویر 
روي جلد هر مجله تصویر زني برهنه قرار دارد؟ چرا تمام فیلم ها انسان هاي برهنه 
را نشان مي دهند؟" " آنان حیرت خواهند کرد. 
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يك میهمان فضايي در شگفت خواهد شد که چرا انسان ها به هیچ چیز دیگر 
غير از سکس 
فکر نمي کنند؟ 


ی 
گفت و يك کلام هم در مورد سکس نخواهد گفت! 


پرخالیکه ماه شخضیت و مخیظ اظرافت اوشرشار از سکس است: آبان 
در شگفت خواهند شد که چرا هزار و يك تلاش دیوانه وار براي ارضاي چيزي انجام 
مي گیرد. ولي حتي يك کلام هم در موردش سخن گفته تمي شود! 


ما انسان را منحرف کرده ایم و اين را نیز با نام هايي خوب انجام داده ایم. 
ما در مورد زندگي بدون اعمال جنسي 


سخن مي گوییم. ولي هرگز تلاش نمي کینم که نخست انرژي جنسي انسان 
را درك کنیم. 


چيزي که بعدها با آزمايشاتي, مي توانیم آن را تبدیل کنیم. 

بدون اینکه این انرژي حياتي اساسي را درك کنیم, تلاش ها و آموزش هاي 
اضرا سس که کون مس سای ان فقط ان به اک کت که 
دیوانه و بیمار شویم. ولي ما هیچ توجهي به این نکته نکرده ایم. 


انسان ها هیچگاه به قدر امروز بیمار, عصبي , مفلوك. ناشاد و مسموم 
نبوده اند. 


روزي از کنار بيمارستاني مي گذشتم. روي تابلويي خواندم: "مردي که 
عقرب او را گزیده بود در اینجا تحت درمان بود: او يك روزه درمان و مرخص 
شد." 


" مردي دیگر را مار گزیده بود: ظرف سه روز در مان شد و خوشحال و 
سالم به خانه رفت." 


"مرد ديگري را سگي هار گاز گرفته بود: 
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او ده روز است که تحت درمان است و بهبود زیاد پیدا کرده و به زودي 
مرخص خواهد شد." 


۲ "خبر چهارم این است که هفته ها پیش, انساني توسط انسان ديگري گاز 
گرفته شده بود؛ 


او هنوز بیهوش است و هیچ اميدي به بازگشت او وجود ندارد!* 

تعجب کردم آیا گاز انسان مي تواند چنین سمي باشد؟ 

اگر به انسان ها نگاه کنیم. مي توانیم این را ببینیم 

انسان ها مقدار زيادي سم در درون خود انباشت کرده اند. 

و دلیل عمده ي این انباشت سازي سم این است که ما طبیعت خودمان را 
نپذیرفته ایم. ما کوشیده ایم تا طبیعت خودمان را سرکوب کرده و با زور آن را 


بشکنيم.. هیچ تلاشی برایمتجول کردن و بالایش این آتردی انسانی انجام نتشده 


است. 


ما با هر نوی ان انرژي نشسته ایم و در درون. همچون ماده ي مذاب 
آتشفشان در حال جوشیدن هستیم. 


این انرژي همواره سعي دارد از درون فشار بیاورد. سعي دارد هرلحظه ما 
۳ سرنگون کند. 


و آیا مي دانید که با داشتن کمترین فرصت, چه بر سر شما خواهد آورد؟ 
فرض کنید که هواييمايي دچار سانحه شده است. شما در نزديكکي هستید و 
به صحنه ي تصادف 


تفر دی را خر هی تیا تا یرل یز که به فا نمی آیز 


یا آنن خی هد است با ردان ۲5 
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"آیا این شخص هندي است يا چيني؟" 


ظرف کسري از ثانیه, اولین و فوري ترین کاري که مي کنید اين است که 
ببینید ان بدن يك زن است يا يك مرد. 


آبا اکام هید که جرا این برس تخت هدن هی ای این یه یت 
جنسیت سرکوب شده است. 


این سرکوب جنسي است که شما را از تفاوت بین يك زن و يك مرد آگاه 
مي کند. مي توانید نام صورت و ملیت کسي را از باد ببرید _ اگر كکسي را 
ملاقات کرده بودید, شاید نامش, چهره اش, طبقه اش, سنش و مقامش را 
فراموش کرده باشید __ ولي هرگز جنسیت او را ازیاد نخواهید برد انسان هرگز 
ازیاد نمي برد که كکسي مرد بوده با زن. چرا؟ 


خترم و اد تان پاك کتبد؟ 


به این سبب است که آگاه بودن از جنسیت بسیار زیاد در ذهن و روند افکار 
شما حضور دارد. 


سکس همیشه حاضر و همیشه فعال است. 


تا زماني که این دیوار, این فاصله بین زن و مرد وجود دارد, این زمین؛ این 
دنیا هرگز نمي تواند سالم باشد. 


تا زمانیکه این آتش سوزان در درون ما شعله ور است و ما همچنان روي آن 
محکم نشسته ایم, این:دنیا هد کل روی صلح و رامتتن نخواهد ذیتد باید تقلا کنید که 
هر روز و هرلحظه آن را سرکوب کنید. اين آتش ما را مي سوزاند, زندگي ما را به 

اه ای و نت سای ی اه ری 


به شما مي گویم.؛ آکز این آنشن را ترت کنید یل فرح تست يلك" خوست 
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۳9 آنش تاقمست فا زا وا همم تا تا اور 
زمستان گرم کند ۳ 


میلیون ها سال است که برق در آسمان درخشیده است. گاهي انسان ها را 
مي کشد, ولي هیچکس هرگز فکر نمي کرد که روزي, همین انرژي پنکه هاي ما را 
راه بیندازد و چراغ خانه هایمان را روشن کند. هیچکس در آنوقت چنین امكاناتي را 
نمي توانست تصور کند. ولي امروزه همین برق دوست ما شده است. چگونه؟ اگر 
چشمانمان را روي آن بسته بودیم. 


هرگز قادر به پي بردن به راز آن نمي بودیم, هرگز قادر نبودیم از آن 
استفاده کنیم, دشمن ما باقي مي ماند. 


ولي ما نسبت به آن رويكردي دوستانه اتخاذ کردیم کوفنیذیم. آن وا تفهحیم 
ار تاش و اهسته اهسته, بل رای سا مور مر را 
شد. امروزه مشکل است بتوانیم زندگي خود را بدون نيروي برق متصور شویم. 


انرژي جنسي در انسان ها نيرويي بس عظیم تر از نيروي برق است. این 
نیرو حتي از انرژي اتمي نیز عظیم تر است. ول انا هر کر به این اندیشیده اید که 
جکونه این آنوءیبراجبدیل کنیرا ی انم کوخلت از هاده‌تواستتضامی یلك شنم 
صدهزارنفري رآ نابود کند _ هیروشیما. ولي يك اتم از انرژي جنسي انسان, يك 
زندگي جدید خلق مي کند, :اتشیبانی تاووا و آن .هن نواند ی ماها نها کانندی 
بانشد, خك ماهاویرا: يك :گوتام بوداء بك مس یك. ایتشتن, یک تیویین. 


يك ذره ي بسیار کوچك از انرژي جنسي انسان, شخصيتي والا همچون 
ماهاتما گاندي را در خود پنهان دارد. 


ولن. مااخنی اساده تيستیم که نعی کنیم شکسن را نقمیم: ما حتي قادر 
نیستیم به قدر كافي شهامت پیدا کنیم که در مورد انرژي جنسي سخن بگوییم. این 
چه نوع ترسي است که ما را از درك و شستناخت ان اتردین. که‌ تصام زندکي از آن 


زاده مي شود 
باز مي دارد؟ این ترس چیست؟ این خجالت چیست؟ 


وقتي در جلسه ي پیش مواردي را اشاره کردم. شرمندگي زيادي را سیب 
شد. نامه هاي زيادي رسید که مي تند, "در مورد این چیزها حرف نزن, فقط در 
اين قبیل امور حرف نزن." 
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من حیرت زده شده بودم چرا انسان نباید درباره ي اینگونه موارد حرف 

بزند؟ وقتي که اين انرژي در ما موروثي است, چرا نباید در موردش حرف بزنیم؟ 
چرا نباید از بشناسیم و تشحیص بدهیم؟ بدون درك و شناخت آن؛ بدون فهم 
رفتارهاي ان, چگونه مي توانیم امید داشته باشیم که به مراحل والاتر صعود 
مذامی کرد ما ی رام با درت ان آن باکر ون ی 

مي توانيم بر آن چیره شویم. مي توانيم آن را تصعید و پالایش کنیم. 
تازمانیکه این چنین نشود, ۲ 

ما در چنگال هاي آن مي گندیم و مي میریم و هرگز قادر نخواهیم بود از آن 
رها شویم. 


مي خواهم به شما بگویم که كساني که هرگونه سخن گفتن را در مورد 

ممنوع مي کنند, همان مردمي هستند که بشریت را در این چاه به دام 
انداخته اند. كساني که وحشت زده اند و 

مي پندارند که مذهب نيازي ندارد که در اين موارد توجهي داشته باشد, 
خودشان دیوانه هستند و وسیله اي هستند براي دیوانه کردن تمام دنیا. 


توجه مذهب به تبدیل انرژي انساني هست. مذهب مي خواهد تا آنچه در 


فردیت شخص نهفته است به طور کامل به.تخلین در آینده مذهت مایل است. که 
ناد وه انسان يك زیارت شود زيارتي از پست :اب والا: از ماده به الوهیت. 


و این ارزو فقط وقتي مي تواند محقق شود ۳۳ 


دانستن. مقصدي براي این زیارت چنان مهم نیست. ولي اهمیت دارد که 
نقطه ي شروع درك شود. زیرا اینجا مکاني است که شما قرار دارید و سفر از 
فمنجا آغاز هی شود ول خدامند؟ غداوند هتوز دز دوروست ها قرار ندارده فا .نا 
درك واقعیت نقطه ي شروع است که مي توانیم به حقیقت خداوند برسیم. وگرنه 
ی و ی وی فقط همجفنن آاسین که در آسیات کار می 
کند به دور خودمان خواهیم 


وقنتي ادن سای قیلی(نکا نی را کی آخشان کرژم که کون ما اختی 
حاضر نیستیم براي درك حقایق زندگي آماده شویم. آنوقت چه انتظاري از ما مي 
رود؟ چه چیز ديگري از ما ممکن 

مي شود؟ انگاه تمام این سخنان در مورد خدا و روح فقط يك تسلي است 
و دروعین. 7 

حقایق لخت زندگي باید درك شوند, ولو اينکه به نظر زشت بیایند. 


نخستین. نکته اي که باید درك شود این است که انسان از سکس به دنیا مي 


اید. 
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تمام عملکرد دستگاه هاي بدن انسان از اتم هاي انرژي جنسي ساخته شده 


اند. 


انرزي جنسي است. 


این انرژي جنسي چیست؟ چرا اینگونه با قوت زیاد زندگي ما را به نوسان 
در مي اورد؟ 

چرا چنین نفوذ زيادي بر زندگي ما دارد؟ 

چر زشدیی متا تا آخرین دم حول مور سکس هی کردد؟ خادبه آنن در 
چیست 


پیران و فدیسان‌ ما سذاران شسال انست که ان ره کترده آته ول یه 
تظرشی رسد گهدن انسان‌ها کفترن انفی بذاشته است: هراران ال است که 
به ما موعظه کرده اند که باید از سکس دوري کنیم و تمام افکار جنسي را از خود 
برانیم و حتي نباید خواب هاي جنسي ببینیم ۳ 

ولي انن.رسیاها اسان ها را تشر رده انه.. شمی شاد آینگنة اسان را 


كّ 


۳ 


۳ من در شکفت فده اه - من بازتان شود فرش برخو ود داشتته ام آتان 
هرگز چيزي در مورد سکس نمي پرسند. 


انان و" روح و خدا جویا هستند. من همچنین با بسياري از مرتاضین و 
سالکین و مردان مقدس برخورد داشته ام, و هروقت باهم تنها بوده ایم انان در 
مورد چيزي به جز از سکس سوال 

نمي کنند! من از درك این نکته حیرت کرده ام که مرتاضین و مردان به 
افا سس ی وتات اس ار ی 
مي رسد که در ذهن هایشان وسواس سکس را دارند فا ان کل دارند: آنان در 
جمع از دی و از خداوند مي گویند, ولي در درون آنان نیز همچون همه دچار 


ما کر هی تک که نی فراعت ام 
نکوشیده ایم تا پایه هاي این انرژي را بشناسیم 


و هرگز نیرسیده ایم که این جاذبه ي عظیم چرا وجود دارد؟ 
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تمام دنیا همه کار مي کند تا این آه تن صورت نگیرد. والدین سعي دارند 
کودغانشان زا از دانشتتن در منورد آن متع کنند و آموزگاران همین تلاش را دارند. 
متون مذهبي نیز چنین مي کنند. هیچ مدرسه و دانشگاهي براي آموزش 
وجود ندارد, ولي روزي ناگهان شخص درمي يابد که تمام وجودش سرشار از اين 
انرژي است. 


این چگونه رخ مي دهد؟ بدون هیچگونه آموزش, این چگونه اتفاق مي افتد؟ 


البته اسراري ورن نهفته است که لا زم است که درك شود. نشتاند انگاه 
قادر باشیم به فراسوي جنسیت برویم. 


نخستین نکته این است که جاذبه ي سکس در وجود انسان ها درواقع 


آن خواسته ي جنسي که در هسته ي دروني انسان هاست, درواقع يك 
خواسته ي جنسي نیست. براي همین است که پس از هر امیزش جنسي, انان به 
خود فرو مي روند. احساس ناشادي و افسردگي مي کنند آنان مي پندارند که 
چگونه از ان خلاص شوند, زیرا چيزي در آن پیدا نمي کنند. شاید ان جاذبه براي 
چيزي دیگر باشد. 


و آن جاذبه يك اهمیت بسیار مذهبي در خودش دارد. 


جاذبه این است. ۰ به جز در تجربه ي جلسي:, , انسان ها در زندگي معمولي 
شان قادر نیستند به اعماق وجودشان دست پیدا کنند. دو اور وفرضرق: آنان 
تجارب متنوعي دارند _ _ خرید . اداره. تجارت. به دست اوردن پول و شهرت ___ 
ولي این تنها تجربه ي امیزش جنسي است که انْان را به زرف رین عمق 
وجودشان نزديك مي کند. 


در ان اعماق, دو چیز برایشان رخ مي دهد. 
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نخست. در لحظه ي‌ انزال, نفس نایدید مي شود. بي نفسي 
5 سربرمي آورد. 


وجود ندارد. 


را یت که و ی درم کافلا مان رت خی 


و در مذهب نیز همچنین نفس در آن تهیا ۳655 1201111۳ محو مي گردد؟ در 
یا نیست., احساس "من بودن" براي لحظه اي ازبین مي رود. 


دومین چيزي که رخ مي دهد این است که براي مدتي, زمان نیز وجود ندارد. 
بي زماني 1116169912695 برمي خبزد. 


مسیح در مورد اشراق چنین گفته است: "دیگر زماني وجود نخواهد داشت." 
در تجربه ي اشراق. ابدا زمان وجود ندارد. این وراي زمان است. تا تکیت 
آینده نیست. فقط زمان حال وجود دارد. در تجربه ي آمیزش جنسي, این دومین 
چيزي است که روي مي دهد __ گذشته اي و آینده اي نمي ماند. زمان نیز براي 
لحظه اي محو مي شود. 


این دو, مهم ترين, عناصر تجربه ي مذهبي هستند: بي نفسي و بي زماني. 


9 این دو عنصر دلیل وجود این کشش دیوانه وار به سوي سکس است. ان 
ولع ابدا براي بدن زن يا بدن مرد نیست. 


ولي چرا این ولع براي بي نفسي و بي زماني وجود دارد؟ زیرا به محضي که 
نفس نایدید شود لمحه اي از روح دیده 


مي شود. به محضي که زمان نایدید شود لمحه اي از خداوند وجود خواهد 
داشت. آن لمحه فقط براي يك لحظه است. ولي انسان حاضر است براي آن, 
هرمقدار انرژي را از دست بدهد. 


پس از عمل. انسان از اینکه انرژي اش را از دست داده و آن را هدر کرده 
پشیمان مي شود. زیرا مي داند که هرچه بیشتر انرژي از دست بدهد. مرگش 
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نزديك تر خواهد شد. در برخي از انواع حیوانات. نرها پس از عمل جنسي مي 


تشوعی جشره ق آفريقايي وجود دارد که فقط يك بار مين تواند آمتپزشن 
جنسي انجام دهد, زیرا 
اتززی اش تحلیل می رود در کین آمپزش از اسف رو انسان از مدت 
پیش مي دانسته 
که آمیزش جنسي انرژي اش را تحلیل مي برد, از آن مي کاهد و همان 
مقدار مرگ را نزديكت 
مي سازد. انسان پس از هر عمل جنسي. از زیاده روي خودش پشیمان مي 
شود, ولي پس از 
مدتي کوتاه, بازهم همان ولع را احساس مي کند! 


در پس این ولع به یقین چیز ديگري نهفته است که باید درك شود. 


در پس این ولع براي سکس. ,يك تجربه مذهبي و معنوي وجود دارد- اگر 
بتوانیم از ان تجربه اگاه شویم, مي توانیم به فراسوي سکس برویم. اتمه در 
خواهیم زیست و در سکس از دنیا خواهیم رفت. 


اگر بتوانیم آن تجربه را درك کنیم. .. آذرخشي در میان تاريکي شب خواهد 
در نید اگر بتوانیم اين آذرخش را بسنیم و اگر بتوانیم آن را بفهمیم. ۳ 
۱ 
آن آذزخش بواند با تفر بیشتری بدرخشد: 


در پدیده ي سکس آذرخشي مي درخشد, ولي آن آذرخش از فراسوي 
سکس مي آید. اگر بتوانیم به این تجربه ي ماورايي دست بیابیم. مي توانیم از 
نکن بخ‌ووای آن برسشن ان هر پرمیش از ان 


كساني که کورکورانه با سکس مخالفت مي کنند هرگز قادر نیستند به این 


تجربه دست بیابند. 


آنان هرگز قادر نیستند دریابند که اين آرزوي سيري ناپذیر در ماء اين ولع در 
ما واقعا براي چیست. 


مایلم تاکید کنم که این کشش قوي و تکرار شونده براي سکس, براي تجربه 
کردن لحظه اي از حالت سامادي ,٩08110001‏ فراآگاهي و بي ذهني -110 


0 است که با خود مق آورد. و فقط وقتي مي توانید از سکس رها شوید که 
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تون امیش سوه شرع بمتربه ی ساما رین خهتی کنی از همان روت ما 
از سکس رها خواهید شد. 


اگر به شخصي که براي داشتن تجربه اي کوچك. , هزینه اي گزاف مي پردازد 
مكاني را نشان دهید که بتواند مقدار زيادي از آن تجربه را به رایگان داشته باشد, 
دیوانه خواهد بود اگر به جايي برود که تجربه اي اندك به دست آورد و بهايي 

بپردازد. اکن ان #خزیه که تمخض: توس سکن نآ شین رسد سواند اد 
راه هاي دیگر به دست و ذهن انسان به طور خودکار از شتافتن به سوي سکس 
با هم ماند و همین رن را نی خی کیر ده 


9 1 
است. دوم اینکه این تجربه لحظه اي بیش دوام نخواهد داشت: پس از يك لمحه ي 
گذرا, دوباره به همان وضعیت قبلي باز مي گردیم براي يك لحظه به سطحي 
متفا وت صتعود می کیم درز یک آن به زرفاین متحصربه فتردامی رسیم يك تجربه 
ي غايي, يك اوج. ول هت وز خودصان را آنجا مهن رتم يم که شروع.می 


به پایین آمدن و سقوط از آن اوج. مانند موجي است که به آسمان صعود 
کرده باشد : هنوز برنخاسته است و هنوز مکالمه اي تمام با بادها نداشته است که 
شروع مي کند به فروافتادن. 


۲ تجربه ي ما دقیقاً همینگونه است: انرژي بارها و بارها انباشته مي شود و ما 
ارزوي برخاستن 


مي کنیم. ولي هنوز به حیطه اي والاتر و ژرف تر برنخاسته ایم که تمام آن 
موج فرو مي ریزد و گم مي شود. 


بازهم به همان موقعیت قبلي سقوط مي کنیم در حالیکه مقدار قابل 
توجهي نیرو و انرژي از دست داده ایم. 


ولي اک موجي از اقیانوس همچون قطعه اي از سنگ منجمد شود, دیگر 
نيازي ندارد تا سقوط کند. 


تجربه که این جاذبه ي قوي براي ان وجود دارد. همان تجربه بي نفسي است: 
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"باشد که نفس به نوعي نایدید شود تا بتوانم روح را بشناسم. باشد که 
زمان به نوعي ناپدید شود تا من بتوانم جاودانگي را, بي زماني را بشناسم, تا 
بتوانم آن چيزي را که وراي زمان قرار دارد. آنچه را که بي اتجام و بي آغاز است 
۱ 


5 و در تلاش براي کسب این تجربه است که تمام دنیا حول محور سکس 
گردش مي کن 


ولي وقتي که فقط در مخالفت با این پدیده بایستیم چه روي خواهد داد؟ آیا 
به آن تجربه که در سکس همچون ن. يك لمحه روي مي دهد دست خواهیم یافت؟ نه 
وقتي با سکس مخالفت کنیمه صرکن آکاهي ما خواهد شدد: از آن‌زها بخواهیم سد 
توسط آن به زنجیر کشیده مي شویم. قانون تاثیر معکوس به جریان مي افتد و ما 
در قید سکس گرفتار خواهیم شد. 


آنوقت مي کوشیم از سکس فرار کنیم, ولي هرچه بیشتر سعي مي کنيم. 
پیشگره در ز تجیر آن کرفتار خواهيم نود 


مردي بیمار بود. بيماري اش این بود که هميشه احساس گرسنگي بسیار 
داشت و غیر از این مرض ديگري نداشت. 


او چندین کتاب در مخالفت با غذاخوردن خوانده بود: خوانده بود که روزه 
گرفتن عملي مذهبي را است. همچنان خوانده بود که خوردن 
هرچيزي همراه با خشونت است. بنابراین شروع کرد به سرکوب کردن گرسنگي 
اش. 


و هرچه بیشتر گرسنگي را سرکوب مي کرد, گرسنگي بيشتر خودش را 


نشان مي داد. او براي سه يا چهار روز روزه 


مي گرفت و سپس روز بعد همچون يك دیوانه هرچیز و همه چيزي مي 
خورد. 


پس از خوردن. از اينکه عهدشكني کرده ریج مي برد _ مضافا اینکه 
پرخوري عوارض خودش را نیز دارد __ و سپس براي جبران آن دوباره روزه مي 
گرفت. و سپس بازهم شروع به خوردن مي کرد. 


عاقبت تصمیم گرفت که نمي تواند اين کار را در خانه انجام دهد و باید به 


جنگل یا کوهستان برود. 
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سرب آفاتگاهی کوهتتانی رفت »و در آنافی جازم ام زیدکي کرد اعضای 
خانواده اش از این رفتار او بسیار خسته شده بودند. زنش که گمان مي کرد او در 
آنجا از اين بيماري اش بهبود یافته, دسته گلي بزرگ برایش فرستاد, همراه با 
آرزوي بهبودي و بازگشت سریع به خانه. 


مرد با تلگراف چنین پاسخ داد: "با تشکر زیاد براي گل ها. بسیار خوشمزه 
بودند!" مرد آن ها را خورده بود. 


شاید نتوانيم تصور کنیم که انساني به جاي غذاء گل بخورد, ولي همچنین ما 
مثل او با خوردن نجنگیده ایم! انسان ها با سکس مي جنگند و برآورد درست اینکه 
این جنگیدن ها از چه راه هايي منجر به انحراف شده است بسیار دشوار است. آا 
همجنس بازي به جز در میان انسان هاي متمدن, در جايي دیگر هم جود دارد؟ يك 
انسان بدوي که در جنگل هاي دورافتاده زندگي مي کند نمي تواند تصور کند 
هی ار اه ای ال ره ۱ 


اک مردمان" متمدن اه 
, حیرت کرده بودند, نمي توانستند باور 


وشن آنزیکا آمار وجود دارد: سي و پنج در صد از مردان همجنس باز 
هستند. در بلژيك, سوئد و هلند باشگاه ها 


و انجمن, هاي همچنس بازها وجود دارند. آنان روزنامه هاي خودشان را چاپ 
مي کنند و ادعا مي کنند که وقتي تعداد زيادي به این شیوه رفتار مي کنند, ممنوع 
کردن آن-عتن دصو کراتیك است. آنان»می کوبید که‌همتوم کتردن سکس بازی 
توسط قانون. تخلف از حقوق بشر است و تهاجمي است نسبت به این اقلیت قابل 
توجه. این است نتیجه ي جنگیدن با سکس. 


جامعه هرچه متمدن تر باشد, روسپي هاي بيشتري در آن وجود دارند. آبا 
هرگز فکر کرده اید که روسپيگري از آغاز چگونه شکل گرفته؟ ایا مي توانید در 
میان قبیله هاي کوه نشین و در مستعمره هاي دوردست در باستر 2501 يك 
روسپي پیدا کنید؟ غیرممکن است. این مردم حتي نمي توانند تصور کنند که زناني 
هستند که حرمت بدن خویش را مي فروشند و براي پول تن به معاشقه مي دهند. 
ولي تمدن هرچه پیشرفته تر شود, روسپيگري بیشتر شایع است. چرا؟ 


این همان عمل خوردن گل است در آن لطیفه. 


و اگر تمامي انحرافات جنسي دیگر را در نظر بیاوریم حیرت خواهیم کرد. 
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مسئولیت متوجه كکساني است که به انسان ها آموخته اند تا سکس را 
سرکوب سازند. با سکس بجنگند, به جايي که آن را بفهمند. به سبب این سرکوب 
و فشار, انرژي جنسي انسان ها از سوراخ هاي ديگري نشت کرده است. 


تمام جامعه ي انساني دچار درد و رنج شده است. اگر این جامعه ي بیمار 


بخواهد دگرگون نود 0 ۷ 32 انرژي جنسي و 


چرا چنین جاذبه اي براي سکس وجود دارد؟ اگر بتوانیم پایه هاي اساسي 
خاقضی سکس را ام وان اسان ها عا اتفای حسیت مه با شا 


انسان فقط وقني مي تواند دنياي الوهیت 321712 را تجربم کند که به وراي 
دنياي کام 61126 , دنياي سکس رفته باشد. 


براي دیدار از معابد خاجوراهو 10116110 [12 با گروهي دوستان به آنجا 
رفته بودم. دیوار بيروني و فرعي پرستشگاه با تندیس هايي تزیین شده که انواع 
مقاربت و وضعیت ای را ان مین دهد دوستانم مي پرسیدند که چرا 
آن تندیس ها در آنجا, ديوارهاي معبد را تزیین مي کنند؟ 


بخ آنان کفتم کشاتی که آن معاند زا ساخته اند خردمی با آدرآکین خمیق نوده 
اند. آنان مي دانستند که سکس در پیرامون زندگي وجود دارد و كساني که هنوز در 
سکس گرفتار هستند حق ورود به معبد را ندارند. 


از انان خواستم که وارد شوند و انان را راهنمايي کردم در داخل اثري از 
تندیس ها نبود. در عوض, مجسمه اي از يك الهه وجود داشت. دوستانم تعجب 
کردند زیرا هیچ نشانه اي از جنسیت و سکس در داخل وجود نداشت. برایشان 
توضیح دادم که جنسیت و شهوت فقط در دیواره ي بيروني و خارجي زندگي قرار 
دارد, درون آن, معبد خداوند است. 


كساني که هنوز هم در حیطه ي سکس و شهوت قرار دارند حق ورود به 


معبد مقدس خداوند را ندارند, 


آنان فقط مجبور هستند در حول دیواره ي بيروني گشت بزنند. 


28 


سازندگان اين معابد انسان هايي بسیار خردمند بودند این معبد مرکزي 
براي مراقبه 16016۵1101 بوده است. آنان نخست به سالکان مي گفتند که 
روي سکس مراقبه کنند. روي صحنه هاي مقاربت جنسي که در روي دیواره هاي 
خارجي آنجا قرار داشت مراقبه کنند, و زماني که کاملا سکس را درك ک کردند و 
مطمئن شدند که ذهن هایشان از آن ازاد اسنتت. می: توانشتند بة داخل.پزوتد: مها 
آنوقت بود که مي توانستند با الوهیت دروني دیدا ر کنند. 


ولي ما به نام مذهب تمام امکانات درك سکس را نابود کرده ایم, يك 
ذشفتی با فکنین. آفریدم ایم : "ابدٌ نيازي نیست که سکس را بشناسید, چشمانتان 
را به رویش ببندید و با چشمان بسته به معبد خداوند درآیید ولي آیا كسي هرگز 
توانسته است با چشمان بسته وارد پرستشگاه خداوند شود؟ حتي اگر چنین کنید, 
قادر نخواهید بود با چشمان بسته خداوند را ملاقات کنید. درعوض, فقط چيزهايي 
را خواهید دید که از ان فرار مي کردید و به همان چیز ها زنجیر خواهید بود. 


با شنیدن اين مطالب برخي از مردم ممکن است فکر کنند که من مبلغ 
کش هستم و آن را تبلیخ مي کنم. اگر چنین اسنتت.: لطفا به آنان بگویید که آبدا 


مرا نشنیده آند! 


درحال حاضر, مشکل است کسي را در این زمین پیدا کنید که بیشتر از من 
با سکس دشمن باشد. زیر( اگر آنچه که مي گویم درك شود, انسان ها به وراي 
سکس خواهند رفت. راه ديگري وجود ندارد. آن موعظه گران دروغین که مي 
پندارید با سکس دشمن هستند. ابداً با آن دشمن نیستند. . آنان جاذبه اي دیوانه وار 
براي آن خلق کرده اند, نه راهي براي رهايي از آن. مخالفت تند آنان سبب ایجاد 


مردي به من گفت که اگر چيزي ممنوع و غیرمجاز نباشد, انجام دادنش 

لطفي ندارد. همانطور که همگي مي دانیم, میوه اي که دزدیده شده باشد, شیرین 

تر از میوه اي است که در بازار خريداري شده. دلیل اینکه همسر خود مرد از زن 

یه جذاب تر نیست نیز همین است. ديگري همچون میوه ي دزدي شده است. 

ديگري همان میوه ي ممنوعه است. و ما همین اوضاع را در مورد سکس خلق 

کرده ایم. ما آن را در پوشش چنان دروغ هايي پنهان کرده ایم و آن را در چنان 
ديوارهايي محصور ساخته ایم که نتیجه ي ان, جاذبه ي بسیار شدید است. 


برتراند راسل مي نویسد که در دوران ويكتوريايي ۵ 10]01۳1211 ۷ 
وقتي که کودك بود, پاهاي زنان هرگز در مکان هاي عمومي دیده نمي شد. لباسي 
که مي پوشیدند. زمین را جارو مي کرد و پاهایشان را کاملاً مي پوشاند. ی 
انگشت پاي زني دیده مي شد, همان کافي بود که مردان را شهواني کند و میل 
ی رات آتان:ترانکتر اند 
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ات شش ی کات ان شتا نیمه برهته مي گردند و بیشتر 
قسمت هاي پاي ایشان قابل دیدن است, 


فلت ان اند آنکونه تج اسر را ی تور او تسد که سین 
نکته ثابت مي کند ما هرچه بیشتر چيزي را پنهان کنیم, يك جاذبه ي انحرافي بیشتر 
براي ان تولید مي شود. 


اگر دنیا بخواهد از دام جنسیت رها شود, کودکان باید مجاز باشند که تا جايي 
که ممکن, است در خانه برهنه بگردند. 


توصیه مي شود که دختران و پسران تا حد مقدور برهنه بازي کنند تا تماما 
با بدن هاي یکدیگر آشنا شوند. 


سپس, بعدها, نيازي نخواهد بود تا براي لمس بدن هاي ديگري در معابر 
عمومي تلاش هاي انحرافي انجام دهند. 


آنگاه نيازي نخواهد بود ۳ در کتاب ها و مطبوعات تصاویر برهنه چاپ کنند. 


آنگاه آنان چنان با بدن هاي یکدیگر آشنا هستند که انواع جاذبه هاي انحرافي 
براي بدن آزبین خواهد رفت. 


کردن و پوشش دادن بدن را برما تحمیل 


کرده اند, همان كساني هستند که ناخواسته, چنان جاذبه اي عظیم و چنان 
وسواسي در ذهن هایمان براي آن خلق کرده اند. 


کودکان باید براي مدت هاي بيشتري برهنه بمانند و بازي کنند تا دختران و 
ی و و ی ی رس ی توس 


ولي این بيماري پیشاپیش وجود دارد و با همواره با آن روبه رو هستیم. 
آنوقت وسایل تازه و تازه تر براي بیرون زدن آن اختراع مي شود. ادبیات قبیحه 
چاپ مي شوند. مردم آن ها در میان جلد کتاب هاي گیتا و انجیل قرار مي دهند 


و مي خوانند این ها ادبیات قبیحه هستند: آنکاخ فریاد تتر میب اور نز که این 
ادبیات مستهجن باید ممنوع شود. 
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ولي هرگز نمي ایستیم تا فکر کنیم مردمي که اين ها را مي خواند چنین 


بارامده اند. 


۱ او ۱۲ 0 ۱۱ بر 2 
این ها همان مرداني هستند که از دیدن بدن زنانه محروم مانده اند. 


نوعي کنجکاوي تیمار کوند در آنان برخاسته تا بدن زنانه را بشناسند. 


فی که آهم بشما بویمه کهربین زن انا نها تپیشت: که لبانین نها ان رز 


زیبا جلوه داده اند. پوشاك, به عوض اینکه بدن را پوشش دهد., بیشتر بدن را جلوه 
گر مي کند. تمام این روش تفکر, نتايجي معکوس داده است. 


بنابراین, امروز مایلم به شما بگویم که اگر بتوانيم سه چیز را درست درك 
کنیم_ تحکس خست :حادبم یریشم آن دز خیست وج راافتخرف شده: اش 
که هنم تواند‌يهورای سکن بر وه باید هم که برود, نیاز ذهن این 


است. 


ولي تلاش هاي ما براي عروج از سکس نتايجي معکوس به بار آورده, زیرا 
یات کرد ام 


ما با سکس ایجاد دشمني کرده ایم, نه دوستي. ما به جاي درك آن. 
سرکوبش کرده آیم. 


اهربا ایب اورات اسس اس وا هه ساره 
انسان ها به اوجي والاتر دست خواهند یافت و هرچه این ادراك کمتر باشد. انسان 
ات ال ات تا و کی اسان سای کر ار ات ون 
انسان نباید در آنجا متوقف شود. 


سکس را باند به:فراآگاهن تندیل کر 


سکس را باید درك کرد تا زندگي دون اعمال جنسي 
6 بتواند رخ بدهد. 
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آمیزش به آنان تجربه اي گذرا از سامادي مي بخشد, يك نگاه بسیار کوتاه 
به فراآگاهي. 


و کشش عظیم سکس در این است. جاذبه ي اساسي سکس در همین 
فش همین تجرنه است کعضا رااضدا می ند 


است که به کشیدن و جذب شما ادامه مي دهد. 


به شما مي گویم که راه هاي آسان تري براي رسیدن به همین تجربه وجود 
دارد _ مراقبه, تمرین هشياري درست, تمرینات بوگا همگي وسایل رسیدن به 
همین تجربه هستند. ولي درك این نکته بسیار اساسي است که همین تجربه سبب 


يكي از دوستان نوشته که موضوع این سخنراني هاي من سبب خجالت 
است. او از من خواسته تا موقعیت ناجور مادري را تصور کنم که در میان مخاطبین 
همراه با دخترش نشسته است. او از من خواسته تا ضمن سخنراني. به مادري 
فکر کنم که همراه با پسرش نشسته و یا به پدري که همراه دخترش نشسته 
است. او گفته که اين چیزها را نباید در حضور مردم بیان کرد. به او گفتم که او 
بسیار ساده لوح است. يك مادر عاقل, به موقع, پیش از اينکه دخترش, وارد دنياي 
سکس شود, 


تجربه هاي جنسي خودش را براي دخترش بازگو مي کند. قبل از اینکه 
ادراك نابالغانه و نبود اطلاعات, او را به راه هاي انحرافي جنسي بکشاند. يك پدر 


آرزشنند و خوشمند تجربه هایتش را برای پشران و دخفرانشباز کورمی کند تا آنان 
وارد راه هاي اشتباه نشوند, تا که منحرف. نشوند. 


ولي اعجاب اوضاع در اين است که نه پدران و نه مادران هیچ تجربه ي 
عميقي در این خصوص ندارند. انان خودشان به وراي سطح سکس صعود نکرده 
اهامای ی اب مب ی رد شاید 
در همان سطحي گیر کنند که خودشان در آن گرفتار هستند. از این دوستان مي 
پرسم: "براي اینکه گرفتار شوید به چه كسي گوش داده اید؟!" شما خودتان 
گرفتار گشته اید و فرزندان شما نیز به خودي خودشان گرفتار خواهند شد. 
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ولير ۳ به کودکان درك صحیح داده شود قابلیت تفکر و هشياري به تا 
داده شود آیا امکان ندارد که آنان خودشان ۳ از هدردادن انرژي شان نجات 
بدهند؟ آپا ممکن. نیست که اسان بتوانند انرژي خودشان را حفظ کنند و آن را 
دگرگون سازند؟ 


همگي ما بارها ذغال دیده ایم. دانشمندان مي گویند که ذغال در طول 
هزاران سال به الماس تبدیل مي شود و بین ذغال و الماس تفاوتي در ساختار 
شيميايي وجود ندارد. الماس يك تجلي دگرگون شده از يك قطعه ذغال است. 


مایلم به شما بگویم که سکس ذغال است و زندگي بدون عمل جنسي همان 
الماس رت وضعیت متحول شده ي همان ذغال. الما لماس هیچگونه دشمني با ذغال 
ندارد, تنها يك تبدیل و تحول از همان ذغال است. این همان سفر ذغال است به 
بعدي تازه. زندگي بدون عمل جنسي. چيزي در مخالفت با سکس نیست. يك 
دگرگوني و تحول جنسي است. 


کی کی ها ی اه رم ات ای کی نو و ی 


دست بیابد. 


اگر قرار باشد کسي وارد زندگي بدون سکس شود.. و این سفر الزامي 
است, زرا پایصویی که وت نی تون سکس خیش رت کی تون کین ی 
دستيابي به آن تجربه که در آن رفتار و کردار انسان همچون خدا شود ژندگي 
انسان يك زندگي خدايي شود. این يعني دستيابي به تجربه ي الوهیت. و این تجربه 
مي تواند از طریق دگرگون سازي انرژي هاي انسان توسط ادراك به دست آید. 


در طول روزهاي آینده در مورد چگونگي متحول کردن اين انرژي و سپس 
چگونگي تحول آن به تجربه ي فراآگاهي سخن خواهم گفت. مایلم در طول سه 
روز آینده با دقت زیاد گوش بدهید تا پس از آن هیچگونه سوء تفاهمي در مورد من 
در شما باقي نماند. 


و هر پرسش صادقانه و واقعي که به ذهنتان بياید, لطفاً بپرسید. آن ها را 
کتبا به من برسانید تا در دو روز اخر بتوانم در موردشان مستقیما صحبت کنم. 
نيازي نیست که هیچ پرسشي را پنهان کنید. دليلي نیست که حقیقت زندگي را 
پنهان کنیم. نيازي نیست که از هیچ واقعيتي رویگردان شویم. حقیقت, حقیقت 
اسنتت جه حشماتمان رانیز آن:بتدیم با باز بحه داریم: 
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آنان که چنان ناتوان, ترسو و ضعیف هستند که قادر نیستند حتي با واقعیات 
زندگي رویارو شوند, 


نباید هرگز امیدوار باشند که مذهبي شوند. 


در سه روزي که مي آیند, از شما دعوت مي کنم به این موضوع گوش دهید 
زیرا چنان موضوعي است که هرگز از هیچکدام از مردان بزرگ و فرزانگان شما 
ان ر نمي رود در موردش سخن یند. و شاید و 


موضوعاتي عادت ندارید. شاید ذهنتان وحشت کند. ولي باردیگر مایلم از شما 
بخواهم تا با دقت بسیار در سه روز آینده گوش بدهید. این امکان وجود دارد که 
ادراك تتنکتتن تتتجا زابه.یر شتشگام افرااکاهی. رهتمون شود. 


از شما سپاسگزارم که با چنین عشق و سكوتي به من گوش دادید 


۳ در پایان, در برابر الوهيتي که در درون تمامي شما منزل دارد سر فرود مي 
اورم. 


لطفاً اداي احترام مرا بپذیرید. 
از کتاب از سکس تا آگاهي 


۷۷۷۷۷. ۲ 


